
اين روزها همــه در دنيا راجــع به جورج 
فلويد، سياهپوستى كه پليس پايش را روى 
گلوى او گذاشت و بعد از 10 دقيقه كشته 
شد، حرف مى زنند و در شبكه هاى مجازى 
هشتگ مى زنند و پويش ها راه مى اندازند و 
شعارشان جمله اى است كه او در آن 10 دقيقه گفته 
است: «نمى توانم نفس بكشــم». حالا همه جورج 
فلويد را مى شناســند و آنچه را بر او گذشته است 
مى دانند و به دادخواهى او برخاسته اند. مواردى از 
اين دست قدرت فضاى مجازى را نشان مى دهند، 
مخصوصا در زمانى كه رســانه هاى دولتى خيلى 
همسوى مردم نيستند. حالا قدرت فضاى مجازى از 
رسانه ها هم پيشى گرفته است و دولت ها را مجبور 
به پاسخ گويى، عذرخواهى يا حتى استعفا مى كند.

اخيرا در ايــران هم نمونه اى از موج ســازى مردم 
بــراى دادخواهى حــق و حقوق يــك مظلوم در 

فضاى مجازى اتفاق افتاد. ماجــرا به اعمال قانون 
شهردارى تربت جام برمى گردد كه بلوكى سيمانى 
مقابل خانه پيرزنى نابينا كه پسرى معلول هم دارد 
گذاشته است تا از ساخت و ســاز غيرقانونى آن ها 
جلوگيرى كند. اين خبر به همــراه عكس هايى از 
پيرزن و پسرش و بلوك سيمانى مقابل خانه شان به 
سرعت در فضاى مجازى و كانال هاى خبرى منتشر 
شد كه همگى اقدام شهردارى را محكوم مى كردند. 
يكى از كاربران توئيتر در تشــريح خبر نوشته بود: 
«صديقه خانم، اين مادر نابينا، مى گويد 3، 4 روزى 
مى شــود كه بلوكه را جلوى خانه  ما گذاشــته اند، 
چند بار بيرون رفتم و هر بار زانو، پا يا سرم به بلوكه 
برخورد كرد.» همين موج شهردارى تربت جام را به 
پاسخ گويى واداشت تا در مورد علت اين كار توضيح 
دهد. گويا نوه صديقه خانم از مهرماه سال گذشته 
ساخت طبقه دوم منزلشان را آغاز  و در اين مدت 
اخطارهايى از سمت شهردارى مبنى بر غيرقانونى 
بودن ساخت وساز دريافت كرده بوده كه در هر كدام 
از آن ها لزوم داشــتن مجوز و پروانه ســاخت ذكر 
شده بوده اســت. با اين حال براى دريافت مجوز و 
پروانه ساخت اقدامى نمى كنند و شهردارى مجبور 
مى شود به اين شكل جلوى ساخت وساز و ورود و 

خروج ماشين هاى حمل مصالح را بگيرد. گذشته 
از اينكه كار شهردارى قانونى بوده و اخطارهاى 
لازم را هم داده است، اين زن نابينا مظلوم واقع 
شده و در نهايت شهردارى بلوك هاى سيمانى 
را ديروز از جلوى در خانه   اين پيرزن برداشته

 است.
در بين واكنــش كاربران، توئيتــى بود با اين 
مضمون كه «آســيه پناهى ديگرى در تربت 
جام! بلوك سيمانى شــهردارى مقابل خانه 
زن نابينا» و خواســته بود اشــاره اى هم به 
ماجراى آســيه پناهى داشــته باشد. زنى 
55 ســاله كه مقابل مأموران شــهردارى 
كرمانشــاه ايســتاد تا آلونكش در حاشيه 
شهر تخريب نشود و همين موضوع باعث 
مرگش شــد. ماجراى آســيه پناهى هم 
موجى از اعتــراض در فضاى مجازى راه 
انداخــت و پيام هايى با هشــتگ نام او 

منتشر شد: «آخه خونه با بلوكه سيمانى تو حاشيه 
شــهر، جاى كدوم يكى از ما هارو تنگ كرده بود

 #آســيه_پناهى» محمــد رضا باقــرى، مجرى 
تلويزيون هم مقايســه اى كــرده بود بيــن انواع 
اجراى قانون توسط شهردارى و گفته بود: «ويلاى 

آقــازاده اى بــا 1012 متر خــلاف را با 
تيشــه و چكش خراب مى كنيد، آلونك 12 مترى 
مســتضعفين را با لودر؟ قانون را براى هركس كه 

صدايش به جايى نرسد اجرا مى كنيد.»
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سرخوردگی بسیار 
هولناک تر از یأس است.

سرخوردگی، مسدود 
شدن اندیشه است،

مرضی است که جریان 
ذکاوت را کم کم مسدود 

می کند.

سی اثر
کریستین بوبن

بعضی وقتا برای صلح 
قدرت بیشتری لازمه تا 

برای جنگ!

بانشی
جاناتان تروپر

بعضی وقتا برای صلح 
قدرت بیشتری لازمه تا 

بانشی
جاناتان تروپر
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محمد رضا زائری
پژوهشگر دینی

پول داریم که دستگاه بخریم واسه مالچ پاشیدن توی دشت و 
کویر که خاک و گیاه و جانورها رو نابود کنیم، اما پول نداریم 
آب پاش بخریم واسه خاموش کردن آتش سوزی زاگرس که 

جنگل و پرنده و حیواناتش رو نجات بدیم.

محمدعلی مؤمنی
طنزنویس

وکیلی که به پدر رومینا اشرفی مشاوره داده است، باید تحت 
تعقیب انتظامی قرار بگیرد.  عمل بر خلاف قسم نامه و زیرپا 

گذاشتن شرافت، اصلی ترین عنوان تعقیب.

بیتا رزاقی
روزنامه نگار و وکیل

حالا که قالیباف رئیس مجلس شده، باید اصالت خودشو 
حفظ کنه و نگه «تصویب شد»، بگه «تصویب رفت».

مصطفی صاحبی
شاعر و طنزپرداز

نکند روزنامه نگاری ایران نه فقط در ایجاد مسئله بلکه در 
تشخیص مسئله هم ناتوان شده باشد! امروز آتش زاگرس 
در عکس و تیتر اول بیشتر روزنامه ها غایب بود. این غیبت به 
سلیقه برنمی گردد؛ صفحه های اول نشان می دهند در ذهن 

روزنامه نگاری چه می گذرد.

سعید ارکان زاده
مدیرمسئول مجله 

بازخورد

نمی تواند ببیند، نمی تواند 
برود مقابل آیینه بایستد، 
زل بزند توی چشــم های 
خودش و لباســی را که به 
تن کرده است ورانداز کند 
و تلألؤ و جلوه اش را ببیند. 
هنوز آثار سوختگی ناشی 
از اســیدی را که روی تن و بدن و 
سر و صورتش ریخته است می شود 
دید. بااین حــال، او که همیشــه 
دغدغه اش منزوی شدن و به حاشیه 
رانده شــدن افرادی شبیه خودش 
بوده، عزمش را جزم کرده اســت و 
پا گذاشــته به دنیای مد، زیبایی و 
مدلینگ و تصمیم گرفته اســت با 
اینکه خودش نمی تواند زیبایی کار 
دست هنرمندان را به چشم ببیند، 
آن را به چشــم های دیگران هدیه 
بدهد و بیشتر از آن، همان طور که 
خودش گفته اســت «امید» را دل 
آن ها زنده کند، همــان چیزی که 
همه ما برای ادامه دادن زندگی به 

آن احتیاج داریم.
  ۱۰ سال ســخت ولی پر از صبوری

و تلاش
تقریبا ۱۰ ســال از اتفــاق تلخی 
که برای معصومــه عطایی رخ داد 
می گذرد؛ روزی که پدرشوهرش به 
بهانه دادن هدیه ای به نوه اش، سراغ 
معصومه می آید و بعد از اینکه از او 
می خواهد چشــم هایش را ببندد، 
در نهایت بی رحمی اســید را روی 
سروصورت او می پاشــد. در سال 
۹۳ وکیل مدافع معصومه عطایی از 
اعلام گذشت موکلش از قصاص پدر 
شوهرش خبر داد. این اعلام گذشت 
از اجرای حکم قصاص در برابر این 
بود که شوهرش در مقابل حضانت 
فرزندشان هیچ گونه ادعایی نداشته 
باشــد و حضانت فرزند به معصومه 

عطایی واگذار شــود.  معصومه در 
تمام این مدت که از لحاظ جسمانی 
و روحــی روزهــای ســختی را از 
سر گذرانده اســت، حتی با وجود 
چشم هایی که دیگر توانایی دیدن و 
تماشا کردن ندارد، بهتر دیده و بهتر 
اندیشیده است و بهتر عمل کرده و 
تصمیم های خوبی برای زندگی اش 
گرفتــه اســت. شــاید شــما هم 
عکس های او را با آن تن پوش های 
ســنتی و خوش رنگ و نقش دیده 

باشــید. البته او هنرهای مختلفی 
مثل سفالگری و کلاژ یا تکه چسبانی 
را هم در این مدت یاد گرفته است 
و در تئاتــر هم فعالیــت می کند و 
کلی کار دیگر. خــودش می گوید: 
«دلم نمی خواســت تســلیم وضع 
موجــود بشــوم و به عنــوان یک 
قربانی اسیدپاشــی و خشونت به 
زندگی ام ادامه دهم. به همین دلیل 
ســعی کردم هنرهای مختلفی را 
بیاموزم و در جامعه نیز نقشی فعال 

داشته باشم.»  طراح لباس و مدیر 
مجموعــه فرهنگی-هنری برندی 
که معصومه عطایی با آن کار کرده، 
در رابطه با این اتفاق گفته است: «با 
ایمان به زیبایی همه جانبه قربانیان 
اسیدپاشــی طی صحبت با انجمن 
حمایت از قربانیان اسیدپاشی که 
مدیریت اصلی آن برعهده خود این 
عزیزان است موفق شدیم نظر مثبت 
این زنان را جلب کنیم و از آن ها به 
عنوان مدل برای تبلیغ لباس های 

دوخته شده توسط این گروه و نشان 
دادن زیبایی های آن ها بهره برداری 
کنیم، تــا ثابت کنیم زنــان در هر 
شرایطی می توانند جهان و اطراف 

خود را زیبا کنند.»
  اتفاقی کــه می توانــد نگرانی ها

را کنار بزند
واکنــش مــردم و صحبت هــا و 
نظرهایی که درباره این قضیه به راه 
افتاد، نشان داد که تصمیم معصومه 
تصمیم منطقــی و امیدوارکننده 

و درســتی به نظر می رسد. برخی 
کاربرها در سایت های خبری ای که 
به این موضوع پرداختند، اظهار نظر 
کردند و گفتنــد: «چقدر با روحیه. 
آفرین به این بانوی شجاع.» و «چه 
تصمیم و چه ایــده خوبی.» در این 
بین اصل قضیه هم از چشــم مردم 
دور نماند و شماتت ها و سرزنش ها و 
نکوهش های فراوانی نثار خاطیانی 
شــد که دســت به چنین اعمال 
خشونت آمیزی می زنند. بد نیست 
بدانید فعالیت در صنعت مدلینگ 
توســط قربانیان اسیدپاشی پیش 
از این هم ســابقه داشــته اســت. 
بنگلادش و هند ۲ کشــور آسیایی 
هستند که پیش از این با قربانیان 
اسیدپاشی اقدام به راه اندازی شوی 
لباس کرده بودند؛ برنامه ای که جدا 
از اینکه پای فعالان و علاقه مندان 
بــه عرصه مــد و طراحــی لباس 
را به میان کشــید، حضور فعالان 
اجتماعی و مدافعان حقوق بشــر 
را هم به دنبال داشــت. هدفی که 
این قبیل رویدادها دنبال می کنند 
این اســت که هم تعریف دوباره و 
متفاوتی از زیبایی به مخاطبان عام 
و خاص خود ارائه کنند و هم اینکه 
یک اقــدام آگاهی بخش و مفید در 
زمینه جلوگیری از خشونت انجام 
دهند؛ یا به عبــارت دیگر یک جور 
فعالیت هشداردهنده و پیشگیرانه 
رقم بخورد. اتفاقی که بدون شــک 
می توانــد مزایای زیادی داشــته 
باشــد. هم به افرادی کــه چنین 
تجربه تلخی را از ســر گذرانده اند 
امکان حضــور و فعالیت در جامعه 
را می دهد، هم نگرانی و ترسی که 
به اذعان خودشان بعد از این اتفاق 
با آن دســت وپنجه نــرم می کنند 
کم می شــود و هم نــگاه جامعه را 
در این رابطــه تعدیــل و تلطیف 

می کند.
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این عکس هم از یادگاری های قدیمی است که تازه 
پیدا کرده ام. گویا سال ۱۳۷۱ باشد. تازه معمم شده 
بودم و جشن محفل انس با قرآن را برگزار می کردیم. 
جواد فروغی آن روزهای بی اینترنت و بی فضای 
مجازی محبوبیت و شهرتی عجیب داشت و یکی از 
میهمان های برنامه آن شب ما بود. از بقیه میهمان ها 
حاج منصور ارضی و استاد موسوی گرمارودی را به 

با هم بشنویمیاد دارم.

صورت

کی خونده؟

 علی لهراسبی

آهنگ سازش 

کیه؟

علیرضا 

طلیسچی

ترانه 
سراش کیه؟

علیرضا 

طلیسچی

سبکش چیه؟ 

شاد و 
احساسی

هشتگ دربرابر بلوک
درباره پیرزن نابینایی که بلوک سیمانی

 جلوی خانه اش را مردم دیدند

نازنین جمشیدی
کارتونیست

به بار نشستن یه درخت بلوط ۳۰ سال زمان می بره. 
حال  در  الان  که  زاگرس  جنگل های  درصد   ۷۰
سوختنه رو درختان بلوطی تشکیل می دن که بیش 
از ۴۰ سال عمر دارن. اکوسیستم زاگرس داره از بین 
می ره و ما هلیکوپترهامون حتی بنزین نداره که چند 

قطره آب بپاشه روی میراثی که داره دود می شه.
سوای اینکه بی نهایت عصبانی هستم که هیچ کاری 
از دستم ساخته نیست، می خوام از همه دوستان 
کارتونیست و تصویرگر و نویسنده ام دعوت کنم به 
جای اینکه اعتراض کنیم که چرا برای زاگرس به اندازه 
برای  بیایم  نمی سوزونیم،  دل  استرالیا  کوالاهای 

جنگل های بلوط کار بکشیم و بنویسیم و... .
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۱۲ خــرداد ۱۳۹۹
 ۱۴۴۱ شــوال   ۹
شـــــماره ۳۱۱۸

۲شنبه

مدرک جعلی ترس نداره!
 ما این قدر درس خوندیم، بعد مشاور وزیر علوم گفته در سال ۹۸ در 
یک جمع آوری سطحی هزاران مدرک جعلی از خیابان انقلاب تهران 
کشف کردند. حالا به این نتیجه رسیدم که من الکی عمرم رو پای 
درس و کلاس و کتاب تلف کردم. می دونی چیه بابا؟ راستش من، من، 

من می خوام ترک تحصیل کنم.
 چی می گی پسرم؟ تو که هنوز کلاس چهارم ابتدایی رو هم تموم 
نکردی! حداقل بذار ۲ تا ضرب و تقسیم یاد بگیری بعد حرف ترک 
تحصیل بزن! حداقل بدونی که اگه ۳۰۰۰ میلیارد اختلاس نمی شد، 

به هر نفر از ۸۰ میلیون نفر چقدر می رسید؟
 اینو که با ماشین حساب هم می شه حساب کرد. از گذشته ها بیا 
بیرون بابا. اون پولو بردند، خوردند، تمام شد و رفت. شما هنوز دلتون 
اونجاست؟ بعدش هم فکر کردین اگه اختلاس نمی شد اون ۳۰۰۰ 

میلیارد رو بین ۸۰ میلیون تقسیم می کردن؟
 اصلا این حرف ها به کنار ، تو ترک تحصیل کنی چه سودی داره 

واست؟
  من اگه ترک تحصیل کنم برای اقتصاد خانواده مون هم خوبه. اصلا 
شهریه و هزینه سرویس مدرسه و دانشگاه به کنار، می دونی یه دفتر 
۴۰ برگ ساده چند شده بابا؟ خب ما همه بریم از همون مدرک های 
خیابان انقلاب بخریم. وقتی خودشون می گن در یک جمع آوری 
سطحی، هزاران مدرک جعلی پیدا کردند، ما نمی تونیم با یک دور 

زدن ساده، ۲ تا مدرک برای خودمون پیدا کنیم؟
 حالا چرا ۲ تا مدرک؟

  زشت نیست شما جلوی شوهرخاله که باجناقت محسوب می شه 
و فوق لیسانس داره، لیسانس داشته باشی. ما که داریم می ریم خیابان 

انقلاب. به جای یکی برای من، ۲ تا برای جفتمون می خریم.
 ولی مامانت اگه بفهمه سرسختانه مخالفت می کنه.

  مامان با من! تو که براش نمی تونی طلا بخری. حداقل یک مدرک 
تحصیلی دکتری براش بخر که بتونه جلوی در و همسایه سرشو بالا 

بگیره.
 آفرین پسرم، با اینکه سنت کمه خیلی فهمیده ای. ولی من خیلی 
می ترسم. از همین الان اضطراب گرفتم. اگه بقیه بفهمند الکیه چی؟

  چیزی نمی شه. الان چند تا نماینده مجلس که آخرش مدرکشون 
جعلی از آب دراومد با اینکه کلی پول و وقت مردم حوزه انتخابیه و 
وزارت کشور و شورای نگهبان رو تلف کردند، راست راست دارند راه 

می رن. مدرک جعلی ترس نداره!
  باشه پسرم. فقط تا وقتی من می رم ماشینو روشن کنم، شما هم 
مامانتو صدا بزن که آماده بشه، بریم مدرک فروشی ۳ تا مدرک بخریم، 

زود برگردیم! دیر بجنبیم مدرک فروشی ها می بندند!

فرانک باباپور

 محبوبه عظیم زاده
 m.azimzadeh@shahraranews.ir آتش سوزی جنگل های

زاگرس و چند نکته

اگر از این زاویه نگاه کنیم که در سیزده به در امسال نتوانستیم 
آن چنان که شاید و باید به طبیعت ضربه بزنیم، این آتش سوزی 
با از بین بردن درخت ها دارد کم کاری های آن روز ما را جبران 

می کند.   
  در تصاویر آتش سوزی استرالیا چون کوالا و کانگورو وجود 
داشت، سلبریتی ها بیشتر به آن توجه کردند. بهتر است برای 
اینکه سلبریتی ها درباره آتش سوزی های داخلی هم پست 
بگذارند، توی جنگل های خودمان هم از همین جک وجانورها 
ول کنیم. تجربه نشان داده است هر موضوعی که سلبریتی ها در 

مورد آن اظهار نظر کرده اند، بلافاصله حل شده است.
  یک خطای راهبردی مسئولان ذی ربط درباره آتش سوزی ها، 
چه آتش سوزی های جنگلی و چه آتش سوزی های داخل شهری، 
این است که می گویند: برای اطفای حریق هلیکوپتر نداریم! 
در صورتی که باید فارسی را پاس بدارند و بگویند: بالگرد نداریم.

  صدا و سیمای ما روش خوبی دارد.  آتش سوزی جنگل های 
سایر نقاط جهان را به طور  گسترده پوشش می دهد ولی به 
آتش سوزی های داخلی زیاد توجه نمی کند. به نظر می رسد 
برای  مجازات  بهترین  آدم ها،  به  بی محلی  همان طورکه 
آن هاست، محل ندادن به آتش هم می تواند روی آن را کم کند.

  نمایندگان مجلس جدید می توانند همین اول کار عامل 
آتش سوزی ها را که اکسیژن و گرماست به شدت محکوم کنند. 
این طوری کم کم نماینده بودن را یاد می گیرند و در مراحل 
بعدی می توانند چیزهای دیگری مثل اختلاس و احتکار و گرانی 

و بیکاری را هم به شدت محکوم کنند.

مهدی محمدی
                                           mahdi.mohammadi@shahraranews.ir
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مدلی برای امید به زندگی
یکی  از معروف ترین قربانیان  اسید پاشی این روزها دست به تجربه جدیدی زده است


